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  چكيده
 ،)برونگرا  ـدرونگرا(هاي شخصيتي  پيبطه ت بررسي راوهش حاضرهدف از اجراي پژ

روش تحقيق توصيفي از نوع .  است بودهمعناييازي س با شرطي جنسيتهوش و 
گيري تصادفي نظامدار از بين دانشجويان  با روش نمونهبدين منظور . همبستگي است

 نفر 94 تعداد رودهنواحد شناسي دانشگاه آزاد اسلامي  هاي اول و دوم رشته روان ترم
آزمونهاي شخصيت آيزنك ابتدا از نمونه آماري .  انتخاب شدندعنوان نمونه آماري به

صورت   واژه از طريق دستگاه ضبط صوت به25  به عمل آمد و سپسو هوش ريون
  فهرسته از واژ9ها هنگام شنيدن  آزمودني. تصادفي و در چهار مرحله ارائه شد

ها،  ها به اين واژه سازي آزمودني بعد از شرطي. كردند  مي شوك برقي دريافت،كلمات
 واژة هم معنا با 9 آنها،صورت تصادفي ارائه گرديد كه در بين  ه واژه ديگر ب25
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ها به هنگام ارائه  پاسخ برقي پوست آزمودني. هاي شوك داده شده موجود بود واژه
ها يك نمرة   از آزمودنيگيري شد و در نهايت براي هر يك هاي هم معنا اندازه واژه

وسيله آزمون  هها ب تحليل داده. دست آمد هسازي ب عنوان شاخص شرطي واحد به
سازي  ير تيپ شخصيتي و شرطي بين متغتنهامتغيري نشان داد كه رگرسيون چند

تحليل واريانس دو طرفه براي هر يك . )P>01/0 ( وجود داردداريارابطه معن ،معنايي
 سازي معنايي تأثير ندارد ها در شرطي داد كه تعامل هيچ يك از آننشاننيز ا همتغيراز 

)05/0>P.(  همچنين بين دختران و پسران و نيز افراد با هوش و داراي هوش متوسط از
گرا  اما بين دو گروه درون. )P<05/0(ت سازي معنايي تفاوت وجود نداش نظر شرطي

توان  بنابراين مي). P>01/0(بود دار اسازي معنايي، تفاوت معن گرا از نظر شرطي و برون
گرا شرطي  هاي برون تر از آزمودني گرا سريع هاي درون نتيجه گرفت كه آزمودني

  .سازي معنايي رابطه ندارند شوند و متغيرهاي هوش و جنسيت با شرطي مي
سازي  هاي شخصيت، درونگرا، برونگرا، هوش، جنسيت، شرطي  تيپ:ها كليد واژه

  معنايي
  

  مقدمه
 .هاي مختلف تعريف شده است اي است كه به صورت  ساختار فرضي پيچيده1خصيتش

فرآيندهاي دروني ارگانيزم تا رفتارهاي مشهودِ ناشي از        مفهوم  دامنه تعاريف موجود، از     
شخـصيت را   ) 1989( 2 مـدي  ).1388فتحـي آشـتياني،     (تعامل افـراد در نوسـان اسـت         

 -هاي رفتاري   داند كه مشتركات و تفاوت       مي ها  ي با ثبات از تمايلات و ويژگي      ا  مجموعه
 آساني،   ممكن است به    و كند  افراد را تعيين مي   ) افكار، احساسات و اعمال   (روان شناختي 

 صـفات   .شناختي و اجتماعي زمـان، قابـل درك نباشـد           به عنوان نتيجه فشارهاي زيست    
د هـستند و بـر      اشخصيت اولين راهنمـاي تـشخيص وضـعيت شـناختي و عـاطفي افـر              

                                                 
1. Personality  
2. Maddi 
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 ـهاي عاطفي قشن  اجتماعي و رفتارهاي بين فردي يا شـغلي افـراد تـأثير مـي گذارنـد       
  ).2001، 1مويني هان و پترسون(

كه ابعاد شخصيت، دارد   كه از صاحبنظران حوزه شخصيت است اظهار ميآيزنك  
هاي اتفاقي فرهنگ نيستند، بلكه ثمرة ساخت ژنتيكي و نوروفيزيولـوژيكي گونـة               آفريده

دو فـرض   ايـن   اگر شخصيت مبناي زيستي داشته باشد، در اين صـورت           . ندانسان هست 
اولاً ابعاد اصلي شخصيت بايد همگاني باشـند و بـه فرهنـگ             : اساسي بايد درست باشند   

مـثلاً  (گيرنـد     بعد قرار مي  يك  ثانياً بايد بين افرادي كه در انتهاي        . خاصي محدود نباشند  
) بـراي مثـال، برونگرايـان   (گر آن بعد قرار دارنـد      و آنهايي كه در انتهاي دي     ) درونگرايان

، ي، ترجمه سيد محمدفيست و فيست  (هاي نوروفيزيولوژيكي وجود داشته باشد        تفاوت
ها بـين برونگرايـان و        دارد كه علت اصلي تفاوت      بر اين اساس آيزنك اظهار مي     ). 1387

تـر وي    ارت دقيق به عب ).  1997آيزنك،  (درونگرايان، سطح انگيختگي مغزي آنها است       
خـود، يعنـي     بخـشي از مغـز       كـاركرد در  را  كه افراد درونگرا و برونگ ـ    بر اين باور است     

 ساخت  .)1967آيزنك،  ( با هم تفاوت دارند      2اي  ساز صعودي ساخت شبكه     دستگاه فعال 
 .4اي نزولي    و ساخت شبكه   3اي صعودي    شبكه ساز  سيستم فعال : سمت دارد اي دو ق    شبكه
فرستد تا قشر مـخ را        هايش را به سمت بالا، به مغز مي         اي، عصب   كهساز شب   فعال سيستم

هـايش را بـراي       اي نزولـي، عـصب      هوشيار و برانگيخته كند، در حالي كه ساخت شبكه        
اين ). 1387ريو، ترجمه سيد محمدي،   ( دفرست  تنظيم كشيدگي عضله، به سمت پايين مي      

هـاي بـالاتر مغـز         بخـش   ساير تحرك كردن    بي يا   سازي  مسئول فعال سيستم به طور كلي     
را در بر    حفظ هوشياري و تمركز و كنترل چرخة خواب و بيداري            ابعادي چون است و   
هنگامي كه اين دستگاه در سـطح بـالايي عمـل كنـد، فـرد احـساس دقـت و                    . مي گيرد 

حالي و    كند و هنگامي كه در سطح بسيار پاييني عمل كند، فرد احساس بي              هوشياري مي 
آيزنك معتقد بود كه    ). 1387 رضواني،    ترجمه ،ير  شي و كارور (مايدن  يآلودگي م خواب  

                                                 
1. Moynihan & Peterson 
2. Ascending reticular activating system (ARAS) 
3. Assciative Learning 
4. Descending reticular formation 
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اي افـراد     سـاز صـعودي سـاخت شـبكه         در حالت عادي، سطح فعال بودن دستگاه فعال       
بــه عبــارت ديگــر درونگرايــان ). 1981آيزنــك، (درونگــرا بــالاتر از برونگراهــا اســت 

م شده است داروهايي كـه سـطح   معلواز طرف ديگر،   . تر از برونگرايان هستند     برانگيخته
 ، بـر ميـزان سـهولتي كـه حيوانـات         ،دهند  انگيختگي در قشر مخ را افزايش يا كاهش مي        

اين مطلب، انشعاب ديگري از اين نظريه را        . گذارند  گيرند اثر مي    طي را ياد مي   پاسخ شر 
رطي  درونگرايان بايد آسانتر از برونگرايان ش ـ       كه كند  سازد و آيزنك  اعلام مي       مطرح مي 

كوپر، ترجمه شـريفي    (شوند و اين به سبب سطوح بالاتر انگيختگي قشر مخ آنان است             
  .)1379زند،  و نجفي
 خـصوصاً   ،يك سري مفاهيم تجربـي اسـت       ، اصطلاحي كلي براي   1سازي  شرطي  

ها يـادگيري ناشـي از تـداعي يـا          رايطي هستند كه تحت آن    كنندة ش  مفاهيمي كه مشخص  
يل هسمنظور ت  به )كلاسيك(شيوة پاولفي    در   .)1387كاري،  پوراف(گيرد    پيوند صورت مي  

و محركهاي شرطي و غير شرطي به همـراه يكـديگر           ،  )تداعي(در ايجاد ارتباط و پيوند      
  ).1387داميان، ترجمه زماني و طاهرپور، (شوند  به صورت يك مجموعه ارائه مي

شر مخ، يك   اي از ق    پاولف معتقد است كه محرك غير شرطي، در ناحيه        چنين  مه  
هاي حاضر در زمان شرطي شدن نيـز چنـين           ساير محرك . كند  فعاليت غالب را آغاز مي    

و به سوي ناحيه فعاليـت غالـب    ترند ها ضعيف كنند، اما اين فعاليت   فعاليتي را شروع مي   
تـر بـه سـوي        فعاليت ضعيف . شوند  ايجاد شده، به وسيله محرك غير شرطي كشانده مي        

 اين مراكز مختلف ايجـاد      شود و در مغز يك پيوند موقتي بين         ميتر كشانده     فعاليت قوي 
  ).1385والسون، ترجمه سيف،  هرگنهان(گردد  مي

سـازد     را بـه هـم نزديـك مـي         2رسد آنچه كه نظريات آيزنك و پاولف        به نظر مي    
آيزنك معتقد بود كه افـراد      همانگونه كه بيان شد      .ها بر مبناي زيستي رفتار است     تأكيد آن 
سـاز صـعودي    ا و افراد برونگرا از نظر كاركرد  قسمتي از مغز يعني دستگاه فعال            درونگر

اي با هم تفاوت دارند كه تفاوت اين قسمت از مغز آنها منجر بـه تفـاوت                   ساخت شبكه 

                                                 
1. Conditioning 
2. Pavlov 
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پاولف هم بر اين اعتقادبود كه با عنايت به اينكـه در هـر              . شود  در رفتارهاي آنان نيز مي    
شود الگوي متفـاوتي از برانگيختگـي و          نده تجربه مي  لحظه، چه چيزي توسط موجود ز     

 از سـوي  .كند گيرد كه آن الگو، رفتار موجود زنده را تعيين مي          بازداري در مغز شكل مي    
تـر از برونگرايـان شـرطي     ديگر با توجه به اينكه آيزنك معتقد است درونگرايـان آسـان        

  .رسد به نظر جالب ميسازي،   بنابراين بررسي اين موضوع در قالب شرطي،شوند مي
ذكر اين نكته لازم است كه عليرغم تلاش پژوهشگران، پيشينه پژوهشي مرتبط با       

لـذا بـه ارائـه نتـايج چنـد پـژوهش كـه در ارتبـاط بـا                   . پژوهش حاضر به دست نيامـد     
  .سازي معنايي هستند اكتفا مي شود شرطي
 ـ 1تميم معنايي پاسـخ برقـي پوس ـ      عيكي از اولين مطالعات در زمينه ت         وسـيله   ه، ب
 مـورد انجـام     10دايون يك سري آزمايش مشتمل بـر        . صورت پذيرفت ) 1937( 2دايون

در ايـن   . شـرطي شـده بـود     » طويلـه «ت بـه كلمـه      داد كه در همه آنها پاسخ برقي پوس ـ       
 فراخوانده شده بوسيله كلماتي كه به دنبال        هاي برقي پوستِ    ها رابطه ميان پاسخ     آزمايش
دسـته كلمـات عبـارت      . آمده بودند مورد بررسي قرار گرفـت      سازي كلمه طويله      شرطي

 درست قبـل از محـرك       سازي، خود محرك شرطي، كلماتي كه در طي شرطي          : از ندبود
 يعنـي   ؛شرطي ارائه شده بودند و كلماتي كه بلافاصله بعد از محرك شرطي آمده بودنـد              

اي مورد توجه     ديده اين آزمايشها بعدها به عنوان پ      .»خنثي«كلمات   و» روستايي«كلمات  
پورشـريفي،  نقل از   (شده است    دهيقرار گرفت كه تا حال تحت عنوان تعميم معنايي نام         

شود نـه بـه      مي پاسخ نسبت به معني يك محرك، شرطي          يك ، در تعميم معنايي   ).1374
  ).1961، 3رازران (صلياخود شيء 

ي بـا هـم     در يك پژوهش، لغـاتي را كـه از نظـر معنـاي            ) 1988( 4باري و اوريلي    
هـا، تحـت آمـوزش       در سـري اول آزمـودني     . تفاوت داشتند در سه سري ارائـه كردنـد        

ندي لغات درباره تـأثير     ب  ، در سري دوم تحت آموزش درجه      )پايه  شرايط خط ( توجهي  بي
                                                 
1 . Galvanic Skin response 
2 . Diven  
3 . Razran 
4 . Barry & O' Reilly 
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) خاموشـي (توجهي    هاي بي   و در سري سوم، تحت آموزش     ) شرطي سازي (ها  هيجاني آن 
سـازي در مرحلـه     يهـا بيـانگر افـزايش شـرطي       پاسخ برقـي پوسـت آزمودن     . قرار گرفتند 

زمودنيهـاي بـا      خاموشي براي آزمودنيهاي با نمره پايين در روان نژندي در مقايـسه بـا آ              
نتايج به دست آمده، نشانگر اهميت تـأثيرات شخـصيتي در   . نمره بالاي روان نژندي بود 

لامـي در   سازي ك   پژوهشهاي مربوط به اهميت محرك است و نيز اهميت كاركرد شرطي          
  .كند اين حيطه از پاسخ سوگيري را آشكار مي

اي به بررسي تأثير آمادگي شناختي و استرس          در مطالعه ) 1970( 1بريجرهمچنين    
ــيم پاســخهاي شــرطي   ــدر تعم ــي پرداخــت ه ب ــاي كلام ــايش . محركه ــراي آزم وي ب

در اجـراي   . هـاي دانـشجو اسـتفاده نمـود         پوست، از آزمـودني     سازي پاسخ برقي    شرطي
آزمايش از شوك برقي به عنوان محرك غير شرطي و از لغات، به عنـوان محركهـاي                   ناي

 اطلاعـاتي ارائـه     ،محرك شرطي به آزمودنيهاي يك گـروه       در مورد . شرطي استفاده شد  
 همـه آنهـا شـوك را      در حـالي كـه    شد، اما به دو گروه ديگر اين اطلاعات ارائـه نـشد،             

و محركهـاي تعمـيم كـه در طـول          ) تيكش( SHIPمحرك شرطي لغت    . دريافت نمودند 
 CLOUDو  ) هم معنا  (BOAT ،)هم آوا ( SKIP ؛ لغات ،دوره خاموشي ارائه شده بودند    

شـدند كـه فقـط هنگـام          ها مطلع مي     آزمودني نتايج نشان داد، هنگامي كه    . بودند) خنثي(
 نشان داده ولـي      تعميم SKIP شوك دريافت خواهند كرد، آنان به لغت         SHIPارائه لغت   

 هماينـدي محركهـا    همودنيها از نحو  مي كه آز  هنگا. دهند   تعميم نشان نمي   BOATه لغت ب
 كه با محـرك شـرطي ارتبـاط         BOAT و هم به لغت      SKIPشدند هم به لغت       مطلع نمي 

 نـشان   لغت محرك شرطي هم آوا بـود، تعمـيم        كه با    SKIPمعنايي دارد، بيشتر از لغت      
 نيـز   BOAT و   SKIPزان تعميم بـه لغـات       اما در شرايطي كه شوك زياد است مي       . دادند

س يـا حالـت     كند كـه اسـتر      بريجر از نتايج بدست آمده چنين استنباط مي       . يكسان است 
   .كند  آوايي نسبت به تعميم معنايي ايجاد ميي شديد، افزايش نسبي را در تعميمهيجان

                                                 
1. Bridger 
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 از شـرطي    2اي  سـازي انديـشه     اي با عنـوان شـرطي        مقاله در 1ديويس و   ستگريفي  
 انـد  اي نـام بـرده   سازي انديـشه  هاي شرطي  به عنوان يكي از زير مجموعه 3ازي معنايي س
سازي كلاسـيك اسـت       سازي معنايي نوعي شرطي     شرطي .)1990گريفيتس و ديويس،    (

شود و تعميم بر مبناي       عنوان محرك شرطي استفاده مي     هاي معنايي به     كه در آن از مفهوم    
 ).1385 براهنـي و همكـاران،       ةاتكينـسون، ترجم ـ  (گيرد    هاي معنايي صورت مي     شباهت

 ايـن زمينـه،     ردهاي انجام يافتـه      ژوهشاند كه پ     مطرح ساخته  آنان در اين مقاله همچنين    
سـي  سـازي نقـش اسا      اند كـه شـناخت در رويـدادهاي شـرطي           بيانگر اين موضوع بوده   

توانند به پـر      نه مي اند كه مطالعات در اين زمي       ها اشاره نموده  همچنين آن . تواند ايفا كند    مي
   .)1990و ديويس،  گريفيتس ( شناختي و رفتاري كمك كنند كردن فاصله بين رويكردهاي

صورت گرفتـه   ) 1982( و همكاران    4گونه مطالعات توسط ساپينگتون    يكي از اين    
سـازي معنـايي در       در اين بررسي، پژوهشگران در پي درمان افراد با روش شرطي          . است

زدايي معنايي   حساسيت، درمانروش.  بودند كه فوبي مار داشتند  هايي   آزمودني خصوص
 با محـرك هـدف    داشتندهايي كه بار معنايي راحت، آسوده، آرام و از اين قبيل     واژه. بود

فوبي بودند كه قادر نبودند بـه       داراي   فرد   20ها    آزمودني. شدند  همايند مي » خودم«يعني  
حتي وقتي كه به آنها پيشنهاد پول داده شـده           ؛ دست بزنند  ـ  كه خطرناك نبود   ـ ماريك  
 قابـل تـوجهي در      يسازي معنايي درمـان شـدند بهبـود        گروهي كه با روش شرطي    . بود

سـازي   تـوان بـا شـرطي    مـي كه  در تفسير نتايج بايد گفت      . مقايسه با گروه كنترل داشتند    
 ـ        كانون شرطي   در  ادراك بيمار از خود را     ،معنايي ات درمـاني   ه تغييـر  سازي قـرار داد و ب

  .دست يافت
انجام شد هدف پژوهـشگر ايجـاد       ) 2000 (5در بررسي ديگري كه توسط رتبرگ       

تغييرات مثبت در خود پنداره كودكان به وسـيله بـه كـار گيـري روش شـرطي سـازي                    
                                                 
1. Griffiths & Davies 
2. Ideational conditioning 
3. Semantic  conditioning 
4. Sappington 
5 . Rettberg 
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در .  بـود  )UCS( با لغات با محتـواي مثبـت         )CS(مايندي نام كوچك    معنايي از طريق ه   
نتـايج بيـانگر تـأثير    . چهـارم شـركت كـرده بودنـد    آمـوز كـلاس      دانش 84اين پژوهش   

  .ها بود سازي معنايي بر مثبت تر شدن خودپنداره آزمودني شرطي
هـاي شخـصيتي،     بررسـي رابطـه تيـپ     پژوهش  هدف از اجراي اين     در هر حال      

سازي   آيزنك بر اين اعتقاد بود كه شرطي      . سازي معنايي است   هوش و جنسيت با شرطي    
پـژوهش حاضـر بـه      ، بنابراين   پذيرد  تر از افراد برونگرا صورت مي     در افراد درونگرا زود   

سازي افراد درونگرا و برونگرا اسـت؛ بـا           دنبال تأييد يا رد نظريه آيزنك در مورد شرطي        
سـازي معنـايي در نظـر گرفتـه           سازي در اين پژوهش، شرطي      اين تفاوت كه نوع شرطي    

 عـلاوه بـر      همچنـين  .زه باشـد  ي تازه در اين حو    شده است تا از لحاظ موضوع، پژوهش      
 هـاي ديگـر پـژوهش در نظـر        متغيرهاي شخصيتي، جنسيت و هوش نيز به عنـوان            تيپ

) سـازي معنـايي     شـرطي (ي اين متغيرها با متغيـر وابـسته          تا رابطه احتمال   اندگرفته شده   
  : بنابراين سوال اصلي پژوهش عبارت است از اينكه. مشخص گردد

 ـرادرونگ(هاي شخصيتي بين تيپآيا  سازي معنايي  رطي، هوش و جنسيت با ش) برونگرا 
  رابطه وجود دارد؟

  : هاي تحقيق عبارتند از فرضيه
، هوش و جنـسيت بـا شـرطي سـازي           ) برونگرا –درونگرا  (بين تيپ هاي شخصيتي     ـ  1

  .معنايي رابطه وجود دارد
 .بين دختران و پسران از نظر شرطي سازي معنايي تفاوت وجود داردـ 2
 .فراد درونگرا و برونگرا از نظر شرطي سازي معنايي تفاوت وجود داردبين اـ 3
بين افراد باهوش و افراد داراي هوش متوسط از نظر شرطي سـازي معنـايي تفـاوت                 ـ  4

 .وجود دارد
 .تعامل جنسيت و تيپ شخصيتي در شرطي سازي معنايي تأثير داردـ 5
 .اردسازي معنايي تأثير د تعامل جنسيت و هوش در شرطيـ 6
 .سازي معنايي تأثير دارد تعامل تيپ شخصيتي و هوش در شرطيـ 7
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  روش پژوهش
  .آزمايشي و از نوع همبستگي است هاي غير پژوهش حاضر از سري طرح

شناسـي دانـشگاه     پژوهش، كليه دانشجويان ترمهاي اول و دوم رشته روان     آماري ةجامع
  . شود آزاد اسلامي واحد رودهن را شامل مي

  
  گيري و روش نمونهنمونه 

 1حجم نمونه پژوهش با اسـتفاده از جـدول تعيـين حجـم نمونـه كرجـسي و مورگـان                   
. گيري تصادفي نظامدار انتخـاب شـدند        ها با روش نمونه     بدست آمد و آزمودني   ) 1970(

هـا يـا بـدليل كـسب نمـرة            نكته مهمي كه بايد يادآوري كرد اين كه تعدادي از آزمودني          
آزمون شخصيت و يا بدليل عـدم همكـاري حـذف           ) سنجي  وغدر (L در مقياس  4بالاي  

  . نفر رسيد94ها به  زمودني شدند و در نتيجه تعداد نهايي آ
  

   پژوهشابزار
 يـك آزمـون گروهـي هـوش         ريـون : 2هاي پيشرونده استاندارد ريون      آزمون ماتريس  ـ1

كار توان به طور كلي براي هر كسي ب         همچنين يك آزمون غير كلامي است كه مي       . است
 5از  (ون براي كودكان و هم بـراي بزرگـسالان       توان از اين آزم     برد، بدين معنا كه هم مي     

ون فـرم اول  م ـزهاي آ ماده ).1387از خوش،   (گرفت    اي بهره   و در هر جامعه   )  سال 65تا  
انـد و      تايي تقسيم شـده    12هاي    ريس يا طرح است كه به سري       مات 60بزرگسالان شامل   

پايايي آزمون ريون را بـا      ) 1373(طاهري  . يابد  دريج افزايش مي  درجه دشواري آنها به ت    
 و بـا روش همـساني درونـي كرونبـاخ           78/0 ، با روش تنـصيف       77/0روش بازآزمايي   

 12نيز پايايي تنصيف براي گروههاي سـني        ) 1374(چاپاري  .  بدست آورده است   87/0
، و  89/0،  88/0،  90/0  ، 92/0 ،   92/0 ،   91/0،  91/0 سـال و بـالاتر را بـه ترتيـب            18تا  
  . بدست آورده است88/0

                                                 
1. Krejcie & Morgan 
2. Standard  progressive matrices test 



   كاربرديشناسي دانش و پژوهش در روان  /   50

اين پرسشنامه توسط هانس يورگن آيزنك در ارتباط با         : 1 پرسشنامه شخصيت آيزنك   ـ2
ايـن پرسـشنامه   . ها و صفاتي از مجموعه شخصيتي افراد ساخته شده است          سنجش گونه 

گرايـي و     تر اين است كـه بـرون         اما از آن مهم    ؛ را در بردارد   (L)يك مقياس دروغ سنج     
  و   (E)روان رنجور خويي را بطور مستقل، با همبستگي نزديك به صفر بين برونگرايي              

ت، ترجمـه سـيد محمـدي،       سفيـست و في ـ   (كنـد     ، ارزيابي مي  (N)روان رنجور خويي    
 سـئوال   57 سـال قابـل اجـرا بـوده و داراي            16اين پرسشنامه براي افراد بالاي      ). 1387
 ،  63/0 بـه ترتيـب      L و   E   ، Nمه براي مقياس هـاي      ضرايب آلفاي اين پرسشنا     .است

  ).1387ازخوش، ( به دست آمده كه بيانگر اعتبار مطلوب آن است 56/0 و 78/0
هـا، پژوهـشگر بـه دنبـال          براي اجـراي برخـي آزمـايش      :  دستگاه پاسخ برقي پوست    ـ3

ايي بـه  به همين منظور از ابزاره ـ. ها است هاي فيزيولوژيكي آزمودني گيري واكنش   اندازه
 چنـدنگار، نـوعي دسـتگاه اسـت كـه بطـور             .شود   استفاده مي  2)گراف پلي(ام چندنگار   ن

بيوفيدبك پاسـخ برقـي     ). 1380ايرواني،  (كند    ميهمزمان، اطلاعات را از چند منبع ثبت        
 براي اطـلاع از سـطح فعاليـت و برانگيختگـي بخـش سـمپاتيك                پوست بهترين وسيله  

يـب اسـت كـه از تغييـرات     مكانيزم آن به ايـن ترت . درو سيستم عصبي نباتي به شمار مي   
فيـدبك  اسـت   ا مقاومت الكتريكي پوست كه تحت تأثير غدد تعريقي پوسـت            هدايت ي 

ي رادمنظـور دسـتيابي بـه كنتـرل ا         سازد كـه بـه      ديداري و شنيداري مناسبي را فراهم مي      
  .گيرد قرار ميي و تحت فرمان سيستم اعصاب خود مختار مورد استفاده داريندهاي غيراافر
از اين دستگاه براي وارد كردن شوك به هنگام ارائه كلمات           :  دستگاه شوك الكتريكي   ـ4

  .شود استفاده مي
 لغـت از آنهـا از نظـر         18ه   لغـت وجـود دارد ك ـ      50در اين فهرست     : فهرست لغات  ـ5

ت به عمل آمده اسـت تـا از نظـر           در انتخاب لغات، نهايت دق    .  هستند معنايي، هم معني  
فراواني به اين معني است كه يك آدم معمولي تا چه اندازه             .واني در يك سطح باشند    فرا

ديزوهالـسي، ترجمـه     (باشـد  را ديده يا شنيده      ياحتمال دارد كه ماده كلامي به خصوص      

                                                 
1. Eysenck personality inventory 
2. Polygraph 
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قبل از اجراي مرحلة اصلي پژوهش، به منظور بررسي و حذف احتمالي ). 1370براهني، 
 بـر روي پـنج آزمـودني    1ژوهش، يك بررسي مقدماتي  برخي از لغات مورد استفاده در پ      

بـه  . ها در مورد لغات سئوالي نكردنـد        زمودني  در اين بررسي هيچ يك از آ      . انجام گرفت 
 و از نظـر     ار برده شده گنگ يا نارسـا نبودنـد،        توان گفت كه لغات به ك       عبارت ديگر مي  

  .در حد يكسان بودند فراواني و آوايي، تقريباً
  

  روش اجرا
كند بهره گرفتـه      معرفي مي ) 1989 (2اي كه هوستون     اجراي پژوهش حاضر از شيوه     براي

در يك موقعيت شرطي سـازي معنـايي، امكـان دارد يـك سـري لغـات بـه                   . شده است 
برخي از اين لغات با شوك متوسط و برخي ديگر بدون شوك ارائه             . آزمودني ارائه شود  

لغات موجود در فهرست اصلي مشابهت      در مرحلة دوم آزمايش، لغاتي كه با        . گردند  مي
لغات مشابه يا لغاتي كه قـبلاً بـا شـوك همـراه بودنـد،               . شوند  دارند با شوك همراه نمي    

اي از لغات سري      دسته. اندزانگي  كنند كه شوك بر مي      نوعي ترس و اضطراب را ايجاد مي      
تـرس و     چ  اند مـشابهت نداشـتند، هـي        اي كه بدون شوك ارائه شده       دوم كه با لغات اوليه    

به عبارت ديگـر، عناصـر كلامـي، معنـي را از روش فرآينـد               . انگيزانند  اضطرابي بر نمي  
  ).1989هوستون، (كنند  سازي كلاسيك منتقل مي شرطي
هـا    روش اجراي پژوهش بدين صورت بود كه پس از مشخص شـدن آزمـودني               

ده و از   زمون هوش ريون بر روي آنهـا اجـرا ش ـ           ابتدا آزمون شخصيت آيزنك و سپس آ      
براي . سازي دعوت به عمل آمد      آنان براي شركت در مرحله بعدي پژوهش يعني شرطي        

ها از هدف پژوهش، به ايشان گفته شـد كـه آزمـون سـوم                 جلوگيري از آگاهي آزمودني   
صـوت،    با استفاده از دسـتگاه ضـبط      ) سازي  شرطي(در مرحلة آخر    . آزمون حافظه است  

توضيح اينكـه در هـر مرحلـه،        . پخش گرديد ها    دنيزمو  براي آ )  كلمه 25(تعدادي كلمه   
هـا بـه هنگـام شـنيدن برخـي از ايـن               آزمـودني . كلمات به صورت تصادفي ارائه شدند     

 دقيقـه   2اين كلمات به طور تصادفي و هر بار بـه مـدت             . كلمات، شوك دريافت كردند   
                                                 
1. Pilot study 
2. Houston 
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بعـد از پايـان ايـن    . هـا پخـش شـد     مرحله براي آزمودني   5و در   )  ثانيه يك كلمه   5هر  (
 كلمه ديگر كه در بين آنها كلمـات هـم معنـي بـا               25رحله و در مرحله آخر آزمايش،       م

چنانچه به هنگـام    . ها پخش شد    كلمات شوك داده شده نيز وجود داشتند براي آزمودني        
ارائه كلمات هم معني با كلمات شوك داده شده، تغييري در ميزان پاسخ برقـي پوسـت                 

ت گرديد و در نهايت از مجموع تغييرات، يك نمرة          گرديد، مقدار تغيير يادداش     ايجاد مي 
  .آمد دست  هسازي آزمودني ب شرطي واحد به عنوان شاخص

  
  ها روش تجزيه و تحليل داده

مستقل  tها از آزمونهاي آماري تحليل رگرسيون چند متغيري،          براي تجزيه و تحليل داده    
  .و تحليل واريانس دو طرفه استفاده شد

  
  ها يافته

، ) برونگـرا  –درونگـرا   ( پژوهش عبارت بود از اينكـه بـين تيـپ شخـصيتي              فرضيه اول 
براي بررسـي فرضـيه مـورد       . سازي معنايي رابطه وجود دارد      هوش و جنسيت با شرطي    
  .هاي آماري مناسب، اين نتايج بدست آمد نظر پس از اجراي تحليل

  
   مقادير مربوط به ضريب همبستگي چندگانهـ1جدول 

  
R  R2  اصلاح شدة R2

  خطاي معيار برآورد  
43/0  18/0  16/0  06/15  

  
   نتايج آزمون رگرسيونة خلاصـ2جدول 

  
  دار امعن  SS  df  Ms F  منابع تغييرات
      03/1575  3  1/4725  رگرسيون
  01/0  941/6  93/226  90  83/20423  باقيمانده
        93  93/25148  جمع
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 و  df 3 و   90 =98/3( مبـين جـدول      Fاز مقدار   ) 6/ 941(  محاسبه شده  Fچون    
01/0p<(        توان قضاوت كرد كه ضريب تبيين         درصد اطمينان مي   99بزرگتر است، لذا با

هاي   سازي معنايي، ناشي از تيپ       درصد شرطي  16توان گفت      همچنين مي  .دار است   معني
  .شخصيتي، هوش و جنسيت است

  
   مقادير مربوط به ضرايب رگرسيونـ3جدول 

  
     شدهاستاندارد ضرايب  ضرايب بدون استاندارد

B  خطاي معيار  Beta  
t  داري امعن  

  -  91/1  -  81/25  46/49  سازي شرطي
  -  -66/0  -06/0  16/3  -103/2  جنسيت

  01/0  -55/4  -44/0  39/0  -816/1  شخصيتي تيپ
  -  09/0  009/0  21/0  122/2  هوش

  
بيني به ترتيب     هاي پيش متغيردهد كه ضرايب رگرسيون در        جدول فوق نشان مي     

 است و تنها ضريب تيـپ       009/0 و هوش    -44/0، تيپ شخصيتي    -06/0راي جنسيت   ب
  .دار است  معني01/0شخصيتي در سطح آلفاي 

  
  برآورد معادله رگرسيون

321 x)122/2(x)816/1(x)103/2(467/49Y +−+−+=  
  :هاي پژوهش نيز به قرار ذيل است ضيهرنتايج آزمون ساير ف

  .ايي تفاوت وجود داردسازي معن دختران و پسران از نظر شرطي بين : دومةفرضي
  

  t هاي آزمون  آمارهة خلاصـ4جدول 
  

  داري امعن  df  t  واريانس   معيار انحراف  ميانگين  تعداد  جنسيت
  61/226  05/15  89/24  47  دختر
  320  88/17  31/25  47  پسر

92  12/0  -  
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 محاسـبه شـده     Fچون  .  استفاده شد  Fها از آزمون      براي تعيين يكساني واريانس     
هـا    كوچكتر است لذا شرط يكـساني واريـانس       ) 67/1( جدول   Fز اندازه مبين    ا) 41/1(

نشان داد كه بين دختران و پسران از        نيز  بر اساس نتايج مقايسه ميانگين ها       . برقرار است 
بـدين ترتيـب    ). P<05/0(لحاظ شرطي سازي معنايي تفاوت معنـاداري وجـود نـدارد            

  .شود فرضيه پژوهش رد مي
ايي تفـاوت   سـازي معن ـ    ا از نظـر شـرطي     راد درونگرا و افراد برونگـر      بين اف  : سوم ةفرضي

  .وجود دارد
  

  t زمون هاي آ  آمارهة خلاصـ5جدول 
  

  تيپ
  شخصيتي

 داري امعن df t واريانس   معيار انحراف  ميانگين  تعداد

  76/346  62/18  22/33  45  درونگرا
  6/287  95/16  65/17  49  برونگرا

92  22/5  01/0  

  
از ) 20/1( محاسـبه شـده      F چـون     مشاهده مي شـود    5 كه در جدول     گونه همان  

 .ها برقرار اسـت     كوچكتر است لذا شرط يكساني واريانس     ) 67/1( جدول   Fاندازه مبين   
نشان داد كه بين افراد برونگرا و درونگرا از نظـر شـرطي سـازي               نيز  مقايسه ميانگين ها    

ترتيب فرضيه پژوهش مورد تأييد بدين ). P>01/0(معنايي تفاوت معناداري وجود دارد   
  .قرار مي گيرد

سـازي    افـراد داراي هـوش متوسـط از نظـر شـرطي             بين افراد با هوش و     :ضيه چهارم فر
  .معنايي تفاوت وجود دارد

  



  55/     ...هوش و ) درونگرا و برونگرا(هاي شخصيتي  رابطة تيپ

 
٥٥

  t هاي آزمون  خلاصة آمارهـ6جدول 
 

  داري امعن  df t  واريانس   معيار انحراف  ميانگين  تعداد  هوش
  49/302  39/17  78/25  57  باهوش

  16/226  03/15  05/24  37  متوسط  هوش
92  05/0  -  

  
 جـدول   Fاز اندازه مبـين     ) 33/1( محاسبه شده    Fچون   6بر اساس نتايج جدول       

بين ميـانگين   همچنين  . ها برقرار است    كوچكتر است لذا شرط يكساني واريانس     ) 67/1(
نظـر شـرطي    هاي افراد باهوش و افراد داراي هوش متوسط تفـاوت معنـادار آمـاري از                

  .بدين ترتيب فرضيه پژوهش رد مي شود). P<05/0(سازي معنايي وجود ندارد 
  .سازي معنايي تأثير دارد  تعامل جنسيت و تيپ شخصيتي در شرطي:فرضيه پنجم

  
  (B)  و تيپ شخصيتي (A) واريانس جنسيت تجزيه و تحليلة خلاصـ7جدول 

  

  تغييرات  منابع
 مجموع

  وراتمجذ 
ة درج

  آزادي 
  گينميان
 وراتمجذ

F  داري امعن  

  ـ  A  25/4  1  25/4  01/0 متغيراثر 
  B  05/5686  1  05/5686  35/26  01/0متغيراثر 

  ـ  B  57/43  1  57/43  20/0 و A متغيراثر
  ـ  ـ  723/215  90  07/19415  اثر خطا
  ـ  ـ  ـ  93  94/25148  جمع

  
درصـد   1 و 5 و در سطوح F در جدول 90  و 1 مبين براي درجة آزادي      F مقدار  

 متغيـر كه تنها در مورد واريـانس     شود  حظه مي ملا.  است 85/6 و   92/3 به ترتيب برابر با   
توان بيان داشت كه تنهـا      مي بنابراين.  فرض صفر را رد كرد     توان   مي (B) تيپ شخصيتي 
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 بـا   دار دارد و تعامل جنسيت      سازي معنايي تأثير معني      تيپ شخصيت در شرطي    متغيراثر  
  .سازي معنايي مؤثر نيست تيپ شخصيتي در شرطي

  .سازي معنايي تأثير دارد  جنسيت و هوش در شرطيل تعام:فرضيه ششم
  

  (B)  و جنسيت(A)  تجزيه و تحليل واريانس هوشة خلاصـ 8جدول 
  

  تغييرات منابع
 مجموع

  وراتمجذ 
ة درج

  آزادي 
  ميانگين
  مجذورات

F  داري امعن  

  -  A  56/67  1  56/67  24/0  متغيراثر
  -  B  25/4  1  25/4  01/0 يرمتغاثر 

  -  B  96/16  1  96/16  06/0 و A متغيراثر
  -  -  44/278  90  17/25060  اثر خطا
  -  -  --  93  94/25148  جمع

  
   درصـد  1و5 و در سطوح     F در جدول    90  و 1 مبين براي درجة آزادي      Fمقدار    

 Fمقادير محاسبه شده از  Fچون هيچيك از مقادير   .  است 85/6 و   92/3به ترتيب برابر با     
ت و هـوش و تعامـل       هاي جنسي متغيرگرفت كه      توان نتيجه   ، بزرگتر نيستند، لذا مي    مبين

  .زي معنايي تأثير نداردسا آنها در شرطي
  .زي معنايي تأثير داردسا عامل تيپ شخصيتي و هوش در شرطي ت:فرضيه هفتم

  
  (B) تيپ شخصيتي  و(A)  واريانس هوش تجزيه و تحليلة خلاصـ9جدول 

  

  تغييرات  بعمنا
 مجموع

  مجذورات 
ة درج

  آزادي 
 ميانگين

 مجذورات 
F  داري امعن  

  -  A 57/67  1  57/67  31/0 متغير اثر
  B  05/5686  1  05/5686  52/26  01/0 متغير اثر



  57/     ...هوش و ) درونگرا و برونگرا(هاي شخصيتي  رابطة تيپ

 
٥٧

  -  B 64/103  1  64/103  48/0 و A متغير اثر
      352/214  90  68/19291  خطا اثر

        93  94/25148  جمع
  

 درصد 1 و 5 و در سطوح    F  در جدول  90  و 1زادي    درجه آ  براي    مبين F مقدار  
 F شـود چـون مقـدار       همانگونه كه ملاحظـه مـي     .  است 85/6و   92/3به ترتيب برابر با     

 1 جـدول در سـطح   Fاز مقـدار  ) 52/26(  تيـپ شخـصيتي    متغيرمحاسبه شده براي اثر     
 1 سـطح    درصد بزرگتر است، لذا فرض صفر تنها در مورد واريانس تيپ شخـصيتي در             

توان اظهار نمود كه تعامـل تيـپ شخـصيتي و هـوش در           بنابراين مي . شود  درصد رد مي  
  .سازي معنايي تأثير ندارد شرطي

  
  گيري  و نتيجهبحث

سـاز     بين افراد درونگرا و افراد برونگـرا از نظرعملكـرد دسـتگاه فعـال              ،آيزنكطبق نظر   
د ايـن دسـتگاه، فعـال       عملكـر .  تفاوت وجود دارد   1(ARAS)  اي  صعودي ساخت شبكه  

در مواقعي كه ايـن دسـتگاه       . هاي بالاتر مغز است    تحرك كردن ساير بخش     ساختن يا بي  
كنـد و در مـواقعي كـه در           در سطح بالايي عمل كند، فرد احساس دقت و هوشياري مي          

از طرفـي،   . نمايـد   حالي و خواب آلـودگي مـي        سطح پاييني عمل نمايد، فرد احساس بي      
سـاز صـعودي سـاخت        ه سطح پايه يا طبيعي عملكرد دستگاه فعـال        آيزنك معتقد بود ك   

به عبارتي ديگر، افراد درونگـرا، بـه        . اي افراد درونگرا بالاتر از افراد برونگرا است         شبكه
بعـد  . تر از افراد برونگرا خواهند بـود        صورت طبيعي در مراكز بالاتر مغز خود برانگيخته       

بـه سـبب    «دارد كـه      يري شـده و اظهـار مـي        آيزنك وارد مبحـث يـادگ      ،از اين استدلال  
» شـوند  انگيختگي سطوح بالاتر مغز افراد درونگرا آنان زودتر از افراد برونگرا شرطي مي   

ضـيه مطـرح و مـورد       در اين راستا چنـد فر     ). 1379زند،    كوپر، ترجمه شريفي و نجفي    (
يـشينه  همانگونه كه در بخش مقدمه نيز ذكر شد بـه علـت فقـدان پ   (بررسي قرار گرفت  

                                                 
1. Ascending reticular activating system 
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پژوهش، مقايسه نتايج پژوهش حاضر با نتايج ساير تحقيقات امكان پـذير نبـود لـذا بـه          
  ).ارائه نتايج اكتفا مي شود

بعد از اجـراي آزمـون      در نتايج مربوط به فرضيه اول پژوهش نشان داده شد كه              
بزرگتـر بدسـت   ) 98/3( مبـين  Fاز مقـدار  ) 941/6(  محاسبه شدهF آماري چون مقدار

. دار بدست آمد    ي محاسبه شده از نظر آماري معني      متغيرلذا ضريب همبستگي چند     آمد،  
سـازي     درصـد شـرطي    40/18اد كـه    نتايج ضريب همبستگي نيمه تفكيكي نيـز نـشان د         

 درصد ناشي   025/0 ناشي از جنسيت و       درصد 016/0 ناشي از تيپ شخصيتي و       معنايي
، مـشخص   اين فرضيه يلهاي مربوط به    با توجه به نتايج تحل     بنابراين   .بوده است از هوش   

يعني فقط متغير تيـپ شخـصيتي بـا    .  همراستا با نظريه آيزنك استيافته ها گردد كه     مي
  .سازي رابطة معناداري دارد شرطي
 از) 12/0( محاسبه شده t مقدار  چوندر تحليل آماري براي بررسي فرضيه دوم  

t سـازي    ن دانـشجو از نظـر شـرطي       ختران و پـسرا   بين د كوچكتر بود لذا    ) 98/1(   مبين
  .معنايي تفاوت معنا داري وجود  نداشت

  مبـين  tاز  ) 22/5 ( محاسـبه شـده    tوم تحقيق چـون مقـدار       بررسي فرضيه س  در    
توان قـضاوت كـرد       بنابراين مي . دست آمد لذا اين فرضيه تأييد گرديد       هبزرگتر ب ) 61/2(

سـازي معنـايي تفـاوت        ظـر شـزطي   بين افراد درونگرا و برونگرا از ن       %99كه به احتمال    
  .وجود دارد

  مبـين tاز ) 5/0( محاسـبه شـده   tدر خصوص آزمون فرضيه چهارم چون مقدار          
يـل رگرسـيون قابـل    گونـه كـه از روي تحل    همـان (كوچكتر بود، لذا اين فرضيه      ) 61/2(

سـازي     هوش در شـرطي    متغير،   به عبارت ديگر  . ييد قرار نگرفت  أ مورد ت  )بيني بود   پيش
  . تأثير نداشتييمعنا

ايي سازي معن ـ   طيها و تاثير آنها بر شر     متغيرديگر پژوهش، تعامل بين     سه فرضيه     
بـه ترتيـب    ( محاسبه شده    Fجه با اينكه     باتو ر هرسه مورد،  د. را مورد بررسي قرار دادند    

 مبـين در سـطح      Fكـوچكتر از    ) 48/0 و   60/0 ،   20/0هاي پنجم تـا هفـتم         براي فرضيه 
سازي  تي و جنسيت در شرطي تعامل تيپ شخصي  ـ هر سه فرضيه لذابود،) 92/3 (05/0



  59/     ...هوش و ) درونگرا و برونگرا(هاي شخصيتي  رابطة تيپ

 
٥٩

) فرضيه شـشم  (سازي معنايي     ر شرطي تعامل جنسيت و هوش د     ،)فرضيه پنجم (ايي  معن
 بـا  . رد شـد   ـ)فرضـيه هفـتم  (سازي معنايي  تي و هوش در شرطييشخص و تعامل تيپ

تـه بيـشتر نمايـان       و هفـتم، ايـن نك      هاي پنجم، شـشم     ج فرضيه دقت بيشتر در مورد نتاي    
سازي، كاملا درست بوده  هاي شخصيتي و شرطي     شود كه نظريه آيزنك در مورد تيپ        مي

 بـا   سازي معنايي تأثير داشته است و ثانيـاً         طير فقط تيپ شخصيتي در ش     است چون اولاً  
سازي معنايي افراد درونگرا و برونگرا متوجه خـواهيم شـد كـه               دقت در ميانگين شرطي   

نـسبت بـه افـراد برونگـرا        ) 22/33(از مقدار ميانگين به مراتـب بـالاتري         افراد درونگرا   
  .برخوردارند) 65/17(

سـازي معنـايي پـژوهش حاضـر بـا سـاير              با مقايسة نحوة انجام آزمايش شرطي       
سـازي   هايي كه در زمينه شرطي  كه همانند غالب پژوهشبيان داشتتوان   ها مي  پژوهش

م معنـايي يعنـي در انتقـال دادن پاسـخ شـرطي بـه               ميي انجام گرفته است و در تع      معناي
 ؛1946 ريـس،    ؛1940،  1 ريـس  ؛1937دايـون،   (انـد     هم معنـا موفقيـت داشـته      محركهاي  
پژوهش حاضر نيز   ) 1970 و بريجر،    1988 باري و اوريلي،     ؛1962،  2اريكسن و  كاترجي

هش در ايـن زمينـه دو پـژو       . يي و تعميم معنايي موفق بـوده اسـت        سازي معنا   در شرطي 
سـازي    به هدف خود يعني ايجاد شـرطي      ) 1962،  4، و استاتس و استاتس    1957،  3برانكا(

  .اند معنايي دست نيافته
ي و جرت؛ كــا1962؛ اســتاتس و اســتاتس 1957 هــاي برانكــا، هماننــد پــژوهش  

در اين پژوهش نيز از دستگاه شوك برقـي بـه عنـوان              1970؛ و بريجر،    1962اريكسن،  
البتـه از سـاير     . ه است كه نتايج رضايت بخشي داشـته اسـت         محرك شرطي استفاده شد   

ريـس،  (ن مثال از زنگ     طي استفاده به عمل آمده، به عنوا      روشها نيز به عنوان محرك شر     

                                                 
1. Riess 
2. Chaterjee & Eriksen 
3. Branca 
4. Staats & Staats 



   كاربرديشناسي دانش و پژوهش در روان  /   60

 آگر(و صوت سفيد    ) 1962 و ديويس،    1 و ديويس، بنت   1962 استاتس،   ؛1946 و   1940
  ).1962، 2و ادواردز

؛ برانكـا،   1946 و   1940؛ ريـس    1937هاي دايون،    در اين پژوهش، مانند پژوهش      
 از پاسخ برقي    1970 و بريجر،    1988؛ باري و اوريلي،     1962 استاتس و استاتس،     ؛1957

 پژوهشها از انقباض    در برخي ديگر از   . پوست به عنوان پاسخ شرطي استفاده شده است       
 به عنوان پاسخ  ) 1962كاترجي و اريكسن،    (و ضربان قلب    ) 1962واردز،  آگر و اد  (رگ  

  .شرطي استفاده شده است
سـازي   با عنايت به اينكـه بـه زبـان آزمايـشگاهي، بـه يـادگيري، اغلـب شـرطي                 

و از آنجا كه عمده ترين موضوعات يـادگيري،         ) 6 ، ص 1387سيد محمدي،   (گويند   مي
مرتبط با حيطه تعليم و تربيت است، لذا به نظر مي رسد كه از نتايج پژوهش حاضر مي                  

آيزنك معتقـد اسـت درونگراهـا سـريعتر از          . ش و پرورش بهره برد    توان در زمينه آموز   
 ـشوند برونگراها شرطي مي  در نتيجه - نتايج پژوهش نيز همسو با نظرات وي مي باشد 

دست اندركاران امر تعلـيم و تربيـت شـايد بتواننـد بـا ايجـاد راهكارهـا و راهبردهـاي                  
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